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  سيـدھاشـم سـديد
٢۵.٠١.٢٠٠٩  

  

  !جفای ربانی و مجددی مظلوم
  

ان صحبت آقای مجددی در شورا د، چن د صباحی حکومـت کن تند چن ه او را نگذاش سانی ک ً، خصوصا شکايت وی از ک
ه به درد ميد که بدون شک قلب سنگدل ترين انسان ھا را نيزترحـم انگيز بو سبت ب دردی ھر کسی را ن آورد، و حس ھم
  .او بر ميانگيخت

ه و  چقدردل آقای مجددی بايد درد داشته باشد، که چنان با ترحت وخلاف ھمه پرنسيپ ھا ھمه غم ھای دل را در چند کلم
  ! چنان آشکار بيرون بريزد؛ خدا ميداند

د، گذشته تی انساوق ايش ميبين اه ھ درت در نگ ه ق ـاره را از نرسيدن ب ی چ ن اندوه و حسـرت بی پايان، و جان سوز اين ب
اد است سيار زي ق درد او ب ه عم د ک سوزد آدم ميفھم رايش مي سان ب ه دل ان تين آن . ازاينک ق راس ين عم ين وتعي ا تخم ام

  ! کاريست نا ممکن
ز در ـ ھمانگون" بی گناه و بيچاره و غريب و درويش"نسان اين ا: يک چيز بايد روشن باشد، و آن اينکه ه خودش ني ه ک

ا  طولائ به آن اشاره نمود ـ  بايد خيلی درد داشته باشد، در غير آن با آنھمه ھنر و يدصحبت اش در شورا ی که اين پيردني
ا ديده در پنھان کاری ھا دارد، نميشد پنھان ترين مکنونات خاطرش را که در ژرف ترين لا ا آن ھ يه ھای ذھنش سال ھ

  . را از نظر مردم پنھان داشته است، به اين سادگی متوجه شد
خصوص از ه بايد گله و شکايت ودل خونين وی ازمردم، ب.  از يک نظر که ببينيم حق اش ھم است، که درد داشته باشد

  . وارغريب و درويش زياد جفا نموده اندًواقعا درحق اين بزرگ. جا باشده ًکاملا ب...  مثل ربانی وسياف ویريش سفيدان
ـا . خوابی را که اين بزرگوار، از پدر پدر، ديـــده بود، شروع نشـده  پايان يافت ن بيچاره ب ا اي ـم ب دا ھ دو ماه سلطنت؛ خ

ن ا آن ھمه  نماز و روزه و توبه و استغفار و جھاد و قتال، با آن ھمه کافرکشی و فرنگ پرستی، با آنھمه خدمـت به دي ، ب
ورد ! شايد جفا نموده باشد... ھمه خانقا ھا و درس خانه ھا و مريد و پيرو و  ان م ه خدمت چن ن ھم ا اي ه ب حق اش نبود ک

  !بی مھری قرار ميگرفت
سر ھمه آشنائی و رفاقت و شناخت و . نه دلش به حال اين بيچاره سوخت و نه بـه حال مردم. خدا ربانی را انصاف بدھد

ا ھمکيشی و اخوت پـ ی ب ل، ول ه ھمچون عزرائي ـا گذاشت و ھنوز دو ماه از رياست اين مادر مردۀ غريب نگذشته بود ک
ـد آميزش  ی تھـدي ازک، ول ا صدای ن ده ب لشکر بی رحم و سردار لشکر ترش رو و بی رحم تر از لشکر، به سراغش آم

  : گفت 
  !" ه ای مستحق آن ھم ھستی، يا ترک تخت و تاجيا بھشتی که خـدا برايت وعـده داده و با کـار ھای نيکی که نمـود" 

ه ! زندگی شرين است وده ب دا فرم ه خ دا را ھمانطورک ده ھای خ بھشت که درجيب راست واسکتم ھست، خدمت خدا و بن
  ! قدرکافی نموده ام، از اين بابت دلم جمع است، بھتراست که از لذايذ دنيا چند روزی ديگرھم بھره ببرم

ر سلامت باشد، شايد باز ھم، در اين دنيای که ھر روز قصۀ ديگری اسـت روزی با خيال راحت و گذشته از اين، اگر س
ام  رم و ک وب را در آغوش گي ه دل، عروس مطل رحم کين ی بي ِبدون مزاحمتھای اين مزاحم ظريف اندام سفيد محاسن، ول ِِ

  ! دل برچينم
  ! عافيت را در ترک تخت جست
ل ًربانی واقعا بسيار کارھای نادر ن يکی ديگر قاب ی اي وده است، ول ردم نم ۀ م ا در حق ھم صافی ھ ی ان سيار ب ست و ب

ستان  ن در افغان ه ھای دي رين پاي بخشش نيست؛ زيراعلاوه بر اينکه مجددی ھا از صد ھا سال بدين سو يکی از استوار ت
  .بوده اند، نسبت به ھمه مردم حق استادی نيز دارند
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ا بخشيده و اين فاميل درويش و خدا ترس با وج اج ھ شور ت ن ک اليان دراز در اي ود اينکه در دربـار ھا راه داشتند و از س
  !  ھم نکرده انده ایسر برده آھی نکشيده و شکوه کمرھا بسته اند، خود در منتھای فقر و بينوائی ب

ر ول م ل قب ی در کشورما حق استاد برابر است با حق پدر، ولی ربانی بدون توجه به اين رسم پسنديده وقاب د ب ا، مانن دم م
ه  سـت ک ه ميدان ن ک ـود اي تاد زد؛ باوج د قرعه :  " ِھنران که ھروقت دست يافته اند گردن استاد زده اند، گردن اس خداون

  ." فال اين ملت و اين کشور را به نام اين ديوانه زده است
  

سند؛ د قرعه من نميدانم چرا مردم ما در مورد اين ھمه جفا ھای ربانی ھيچ چيزی نمينوي ـه خداون ا وجوديک ه ب انيی ک  رب
ن ه فال ما را ب نام مجددی بزرگوار زده بود، در برابر مشيت خدا قيام می کند و کسی را که خدا برای سامان دادن کار اي

وای  ردم بين کشور و ملت انتخاب نموده بود، از اريکـۀ قدرت به پائين ميکشد و گذشته از سرکشی از امر خدا، در حق م
وائی " رنيز جفا ميکند و نميگذارد که اين خدمت گذار واقعی اين خاک اين کشو ردم را از بين ازد و م اد س افغانستان را آب
  ." نجات دھد

ينۀ داغ دارش ! مجددی صاحب بزرگوار ميخواست افغانستان را آباد کند ه آرزو، درس وان يگان ه عن ھنوزھم اين آرزو، ب
ه  احت! خيلی بيرحم و کينه دل ھستی! ربانی  کند،خدا ازت سخت پرسان... اما! شراره ميکشد شدی ک م حاضر ن ار ھ يکب

  !! بگوئی"  رئيس دولت " او را 
  . گفتن دل اين کم بخت راخوش ميساختی" رئيس دولت " بی انصافی و جفا از اين ھم زياد تر نمی شود که حداقل با يک 

ن" ممثل دولت " به جای " رئيس دولت" نميدانم که گفتن ر و در اي دير را وزي د و م ر ميگوين ودر را داکت ه کمپ ای ک  دني
ه  رد، ک ان، بتورن را جنرال، کدام آفتی را بر شما ھا نازل می ک ا افغان ه م ائی ک ـواری ھ ام بزرگ خصوص ه خلاف تم

ارھم اگر شده وی را، حت رای يک ب د؛ وب  اِريش سفيـدان ما، داريم، اين مظلوم معصوم را يک بارھم رئيس دولت نگفتي
  . اگر رئيس دولت ھم نبوده باشد، رئيس دولت می خوانديد و دل اين درويش ارمان به دل مانده را خوش ميساختيد

  ! ًواقعا بسيار سنگدل ھستند، بعضی از اين بزرگان ما
ه  ه ن ند ک ای دل"ًمن از مردم افغانستان اصلا اين انتظار را نداشتم که چنان بيرحم باش ه سوخته دلان را ببي" داغھ د و ن نن

  !"دود دلی را که از کفن اين بزرگوار بلند ميشود"
ه!  نداردیبی انصافی من ھم حد و انتھاي ی را ک ردن او تنھا ربانی  ناتوان و بی زبان را يافته ام و ھر ملامتي ه گ  است ب

  !،  در واقع خود منم"کور خود و بينای مردم : "  را کـه ميگويندسآن ک! می اندازم
  

  ! آباد ساختن کشور، که اين بزرگوار ميگويد که اگر مرا می گذاشتند، آن را آباد ميساختمال ؤو اما س
ـدانه  ات مرش ا دارد، و از کرام شايد برای بعضی ھا که از ارتباط ھای تاريخيی که اين بزرگوار بــا  فرنگ و فرنگی ھ

وانیال پيدا شود، که اين بزرگوار با چه ؤاين بزرگـوار بيخبر ھستند، اين س ساختت اد مي ين س.  کشوررا آب ر چن الی ؤاگ
ی  ه ھای  مل ا وجود کارنام ستان، ب دگی در افغان ا زن نزد برخی ھا پيدا شود، مقصر خود آن ھا ھستند که با وجود سال ھ

  . ھنوزھم از شناخت اين بزرگوار و بزرگواران ديگر اين دودمان بی خبر ھستند... سلسله مجدديھا در اين کشور و
دمجددی ص املا درست ميگوي وار ک ستان! ًاحب بزرگ ه چي ا و ن ه معم ه رمز و ن ه راز است و ن ن حرف ن او خوب ! اي

  ! ميفھمد که چه ميگويد
  :او با اطمينان به دو منبع اين حرف را ميزند
زه را از راه  ل " اول خدای که به او توان معج ـذ" و " جادو و جمب ست و تعوي را"داده است؛ و دوم، ..." و شوي " درانب

ا ـه او ب ی ک ستند؛ برادران اط ھ ا در ارتب ا آن ھ و، ب دين س ال ب ا س ـون، و از صد ھ ين اکنـ ا ھم ه ت ی  او ک ی و خيل نگران
ن مس! رادراو ب: " دلسوزانه و با خوش خدمتی به آن ھا ھشدار ميدھد که  له اگر خدای ناخواسته أشما احتياط کنيد در اي

  ."  تر ميشوداين ملت اگر يک دفعه خيست ازعراق بد 
  !! بلی، خدای ناخواسته... 

رين ملت ھاست، " برادر" شايد خوش بخت ترين مردمان جھان ما افغان ھا باشيـم؛ زيرا از  ناحيۀ  ی ت ه غن ی ک تنھا ملت
رادر ! ما افغان ھا ھستيم رادر عرب، ب ائی، ب رادر امريک اجکی، ب برادر روسی، برادر پاکستانی، برادر ايرانی، برادر ت

  ...ی، برادرموسائی، برادر ھندو، برادرعيسوئی و برادر بی خدا و با خدا و چين
  مگر ميشود برادر ھائی که اين قدر در فکر آنھا باشيد، شما را فراموش کنند، و شما را تنھا بگذارند؟ 

اد ميکرد ن ملک را آب تند او اي ر او را ميگذاش ه اگ د ک ان ميگوي ن اطمين ا اي وار ب ـای ح. مجددی صاحب بزرگ ی بيج رف
  .نه در قدرت خدا شکی است و نه در توانائی و صداقت برادران مجددی صاحب! نيست

ن  را خوان ھای اي منتھا، خدا ربانی را انصاف بدھد که او را نگذاشت که اين ملک را آباد مينمود؛ و آن ھائی را که به ف
  ...انسان وحدت طلب ھيچ گوش نميدھند و 
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